
ــابه اند. هنر همان رويكردى را به  ــتعلاء و عروج در شكلى بسيار كلى يادآور فرآيندى مش هنر، اس
ــتعلاء به احســاس و عروج به آدمى دارد: از يك بستر، از يك پس زمينه كنده شدن به  مادّه دارد كه اس
سمت جايى ديگر حركت كردن. در اين بين مبدأ و مقصد عروج آشناتر است، عروج آدمى را از زمين، 
ــمت آسمان، بارگاه الوهيت و  ــت، حقير و آلوده اســت مى كَند و به س از دنياى كنونى و هر آنچه كه پس
ــود. از چند و چون استعلاء و ماهيتّ و سرشت  هر آنچه پاك، عزيز، اعلى و مطهر اســت رهنمون مى ش
ــتعلاء به كجا مى رسد. (شايد  ــرانجام اس ــنايى داريم، هر چند كه نمى دانيم س ــفه آش آن نيز به مدد فلاس
روشن ترين پاسخ، هستى باشد) در مورد هنر نيز مى دانيم البته نه همه چيز را، اما هرچقدر استعلاء براى 
زبان ما فاقد طعم اســت ـ چون اصولاً مقولة طعم پذيرى نيســت ـ و هر چقدر عروج از دامنة تخيلّ ما 
ــيار تخيلّ برانگيز است ـ هنر براى چشم ها و گوش هاى ما آشناست. از  مى گريزد ـ على رغم آن كه بس
مكانيزم پديد آورندة آن چندان مطلع نيستيم اما خوب آن را احساس مى كنيم. شايد لازم باشد هنر را 
ــم انداز هنر ببينيم تا هم هنر، هم استعلاء و هم عروج را بهتر  ــم انداز استعلاء و عروج را از چش از چش
دريابيم و البته هدف اين مقاله از اين درهم آميختگى، درك معناى عميق ترى از هنر اســت: اين روش 
ــخصات تمام علوم تجربى و على الخصوص  حذف روش عجيبى نيســت. بخش عمده اى از دانش و مش
ــتند: فيزيك هيچ بينشــى از  ــائل مورد مطالعه خود هس فيزيك مرهون چنين رويكردى به مواد و مس
سرشت ماده ندارد؛ تعريف اتمى و مولكولى او تنها مواد گوناگون را در شرايط گوناگون بررسى مى كند 
و ماده براى او همان ميزان تفاوتى است كه از شرايط مختلف برمى خيزد. چيزى كه در شرايط متفاوت 
تغيير نكند اصولاً وجود ندارد: اين بينش، بينش عجيب و تأمل برانگيزى است: در فيزيك چيزى كه بر 
ــاقط است. اما در بينش فلسفى اين گونه نيست؛ و از آن  ــد، از درجه وجود س چيز ديگر تأثيرگذار نباش

پررنگ تر در بينش الهيات شناسانه.
ــى و مورد پژوهش فلسفى به  ــتى، همه موضوعاتى اساس ــتگارى، دوزخ، هس ــت، خداوند، رس بهش
ــتند. سواى تأثير گذارى آنها در زندگى عادى، يا عدم ارسال هرگونه نشانه و تأثيرى از  معناى عام هس
جانب خداوند بر زندگى عادى ممكن است هنوز انسان رستگار شده در پى رستگارى باشد و هستى، 
ــتى اســت. جميع اين تناقضات اين موضوعات را از حيث اعتبار ساقط نمى كند و از تاثير  كه همان نيس
خارق العادة آن در زندگى بشرى نيز نمى كاهد؛ پرسش اينجاست: آيا مى توان از دريچه هنر، استعلاء را 
ــرط كه هنر در  ــى كرد؟ آرى! به اين ش مورد مطالعه قرار داد و  مى توان از دريچه عروج، هنر را بررس
استعلاء، و عروج نيز در هنر موثر باشد. با رعايت اين نكته ما با روش بررسى اشياء ـ يعنى فيزيك ـ 

چيزهايى را تحت پرسش مى آوريم كه شى ء نيستند. 
ــود، با  ــكل معكوس تجلّى اســت. اگر جهان با نزول آدم آغاز مى ش عروج كامل كنندة آفرينش و ش
ــود. انسان عالم صغير و  ــاختارى كه موضع عروج طرح مى ش ــود. مطابق با همان س عروج كامل مى ش
عالم انسان كبير ا ست. عروج آدمى در نهايت عروج جهان يعنى عروج مكان و زمان است. اين نكته اى 
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ــه هايد گر آموخته ايم: هيچ اتفاقى نمى افتد مگر  اســت كه البته از پديدارشناسى و پس از آن از انديش
ــد و هر اتفاقى با رخ دادن خود، امكان خود را نيز  ــته باش آنكه پيش از آن امكان آن اتفاق وجود داش
ــاند. ديگر اينكه جهان همواره در حال كامل تر شدن است. هيچ شيئى وجود ندارد اگر  به ظهور مى رس
ــتر ظهور  ــد. در چنين وضعيتى زمان بس ــته باش پيش از آن يعنى دقيقاً همراه آن جهان نيز وجود نداش
است. زمان تأييدى عجيب بر ماديتّ هستى است. حضور زمان به مثابه تبديل جهان لاهوتى به جهان 
ناسوتى و يادآور جهانى بودن معراج پيامبر عظيم الشان اسلام ـ صلى االله عليه و آله ـ است. آيا چنين 
نيســت كه حلقه مكمل و پايانى معراج ـ كه در نگاه اول، واقعه اى روحانى اســت ـ بدن پيامبر به مثابه 

مادّه است.
ماده اگرچه چيزى رهاشده، سياه و ناانديشيده است اما امكانى در او مستتر است: عروج. و عروج 
اگرچه تخيل برانگيز و رؤياآفرين اســت اما عنصرى ثابت در او همواره حاضر بوده اســت و آن  ماده 
است. هايد گر با توصيف وضعيت معبد بر ساخته شده برفراز تپه در پى بيان وضعيت فوق است: معبدى 
ــمان اســت. معبدى كه آشتى دهندة ميرندگان و ناميرندگان است. بدين سان  كه پيوند دهنده زمين به آس

امكان عروج از آن چيزى است كه نازل است و دانى است: ماده و واقعيت كسل كنندة روزمره.
ماده و همه چيزهاى كسل كنندة ديگر سرشت همه اتفاق ها را در خود دارند؛ با اين همه، انسان در 
ــان به ذهنش تقليل يافته اســت ـ هم زمان در ماده گريخته است و اين كار  برابر ماده ـ تا جايى  كه انس

را با استعلاء انجام داده است.
استعلاء شيوه رهايى بخشى است كه آدمى را به سمت و سويى ديگر مى كشاند، عجالتاً ماده را در 
پرده قرار مى دهد و به تخيل مجال بروز مى دهد. استعلاء را در چهارچوب تخيلّ به پرسش و شناسايى 
ــانى از تعمق تخيل آگاهند، چندان عجيب نيست. هر چند كه استعلاء بر سازنده و  درآوردن، براى كس
ــالوده تفكر نظام مند و وسواسى فلسفه است، اما در نهايت فلسفه نيز براى انسان همان كاركردى را  ش
دارد كه تخيل دارد: بر ساختن جهان از آنِ خود. بورخس جمله عجيب و به غايت ساده اى را از قول 

فنلون نقل مى كند: «از اعمال ذهن، كم شمار ترينش استدلال است.»
ــتعلاء كنش و تعريف خاصى لحاظ كرده اند اما استعلاء به راستى كاركرد  ــفه اگر چه براى اس فلاس
ــاز خودش را دارد. همان كارى است كه انسان در مواجهه با هر وضعيتى  ــتين و اصولى و انسان س راس
انجام مى دهد. كانت به ما يادآورى مى كند كه آنچه واقعيت به نظر مى آيد صرفاً نمود است و اينكه اين 
واقعيت بيش از آن كه به جهان خارج از ما تعلق داشته باشد، متعلق به ماست. براى رسيدن به شناخت 
ــناختى  ــتى همواره اين نكته را لحاظ كرد و از اين پس در پى يافتن راهى بود، تا به ش ــتين بايس راس
ــود. بدين سان استعلاء نوعى حضور ذهن است و البته اين همه ماجرا نيست.  ــوى پديدار منجر ش فراس
شايد بتوان تكمله اى به آن نيز اضافه كرد: اين انسان است كه اشكال خام و بدون شكل واقعيت را در 
ــتعلاء مى بخشد. اين انسان اســت كه واقعيت را عقلانى و فهم پذير مى كند؛ استعلا به فهم  ذهن خود اس
ــكل استعلاء يافتة ماده است. البته كانت براى اين انسانى شدن  واقعيت مى انجامد و خود واقعيت نيز ش
ــتر زمان و مكان. اما  ــف خاص خودش را دارد: اطلاق مقولات دوازده گانه به ماده خام در بس توصي
اين همه آنچه كه استعلاء انجام مى دهد نيست. در نهايت رويكرد كانت به آن مواد خام پيش از نمود، 
رويكردى كاربردى اســت. گويى او تلاش مى كند تا هيچ ذهنى، حتى ذهن يك كبوتر، مرتكب چنين 
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اشتباهاتى نشود. «كبوتر سبك بال، كه در پرواز آزادانه خود هوا را مى شكافد و مقاومت آن را احساس 
مى كند. ممكن اســت چنين تصور كند كه پرواز در فضاى تهى آسان تر خواهد بود». بدين سان استعلاء 
يادآور دمادم وضعيت انسان ـ تجربه است و نقدپردازى مداوم از قاعده مند  كردن امور و صدور احكام. 
ولى چنين چيزى همه استعلاء نيست. پروست در تمثيل خود از زمان، تعبيرى مشابه ولى متعالى تر از 
ــتعلاء نوعى تلاش مداوم براى تشخيص و كشف و يادآورى  ــتعلا ارائه مى دهد ـ اگر نپذيريم كه اس اس
اين نكته است كه هنوز حقيقت بر ما آشكار نشده است. پروست از باور كهن مردمان سلتى ياد مى كند، 
ــكنى مى گزينند و تنها زمانى اين ارواح گرفتار در  ــيا س مردمانى كه اعتقاد دارند ارواح مردگان در اش
ــيا درســت مانند غول چراغ جادوى هزار و يك شب، آزاد مى شوند كه دستى اين اشيا را حس كند  اش

و البته ارواح زيادى هستند كه اين توفيق را نصيب نخواهند شد. 
ــايد بتوان با كمى تخيل پردازى ـ آن چنان كه لازمه چنين نوشته اى است؛ استعلاء را تلاش انسان  ش
ــنده بودن آنچه كه عجالتاً از حقيقت به دست آورده  براى دســت يابى به حقيقت و آگاهى مداوم از نابس
دانست؛ آگاهى از اين نكته كه آنچه ما از واقعيت و جهان مى دانيم انسانى است، زيادى انسانى است.

ــان براى مواجهه اى اصيل با جهان است و اگرچه  ــان و تنها تلاش انس ــتعلاء تلاش انس عروج و اس
پيچيده اند امّا در برابر افسون هنر، ابتدايى به نظر مى رسند. عروج و استعلا، تلاش و روش انسان براى 
بر ساختن جهان متعلق به خود اوست. عروج گوياى نياز انسان، رهايى از تنگناى ماده و در عين حال 
آفرينش يك سرانجام معنادار براى بى سرانجامى واقعيت روزمره است. عروج، امكان منظم كردن و به 
سامان كردن جهانى است كه اسير تباهى و پوچى است و هم چنين يادآور سرشت انسان و تفاوت هستى 
ــناختى او از ساير مخلوقات است. اين كه امكان پيشرفت و تعالى او تنها محدود به چهارچوب هاى  ش
زيست شناختى نيست. عروج يادآور يك امكان است. امكانى كه مى تواند براى بشر به تحقق بپيوندد: 
امكان رهايى بخش و معرفت آفرين و به نحوى به سرآغاز و سرانجام چشمة هستى رفتن و بدين سان 
به نظم باطنى خلقت آگاهى يافتن. اگر چه عروج به صرف خودش حركتى اصلاح گرانه براى كل گيتى 
ــرايط، حكم يك ناجى را براى  ــود اما امكان آن براى ابناى بشر به شرط حصول ش محســوب نمى ش
ــت، با اين تفاوت  ــتعلاء نيز از چنين صفاتى برخوردار اس چهارچوب عادى و روزمره زندگى دارد. اس
كه اگر چه عروج در برابر وضعيت هاى جهان كمى عبوس است اما آن چنان كه استعلاء كمر به دشمنى 
ــت، با ماده سر ستيز ندارد. از اين منظر هنر شكل كامل شده استعلاء به مثابه  ــته اس با واقعيت مادى بس
روش كلّى انديشه سوبژكتيو و اصلاح آن و شكل قابل حصول عروج است. هنر همان دنيايى را براى 
انسان مى گشايد كه استعلاء در پى ساختن آن بود و با ماده همان كارى را انجام مى دهد كه عروج در 
ــجام و  ــاختارى رخ  دهد كه در اوج انس پى انجام آن اســت. ولى با اين تفاوت كه همه اين ها در دل س

يكپارچگى و در پرده بودن است.
ــان سه ساحت قائل است. ساحت  ــوى براى كليت روان انس ژاك لاكان روانكاو و فيلســوف فرانس
نخست، ساحت واقع يا بعد واقع است، آنجا كه انسان بر ساخته از ماده است. مانند ساختار فيزيولوژيك 
و زيست شناختى كه تأثير مستقيم بر نحوه حضور انسان در جهان دارد، مثل ترشح آدرنالين كه منجر 
به برافروختگى مى شود. اين ساحت فصل مشترك انسان با سنگ ها و حيوانات است. ساحت تصوير، 
دومين ساحت و به همين جهت كمى پيشرفته تر و انسانى تر از ساحت واقع است. بينش تصويرى اولين 
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ــان از تماميت و پايدار ترين نوع ادراك است؛ چرا كه روانكاوى مدعى است جامعيت، مقصد  درك انس
ــت، ولى تصوير، صرفاً يادآور واقعيت اســت. نوعى رونوشت و وانموده از آن  كنش هاى روانى آدم اس
ــدن با خود واقعيت دارد و به همين جهت اگر چه تصوير  ــباهت و يكى انگاشته ش كه ميل عجيبى به ش
ــان از جامعيت اســت ـ مانند ديدن تصوير كودك در آينه كه به اجزاى پراكنده كودك  آغاز گر درك انس
ــاحت، منجر به عقب ماندگى  ــد ـ اما اكتفا به اين س براى اولين بار يك كليت مجازى و خيالى مى بخش
ــاحت نوع تعالى يافته  ــتين، بعد سمبليك است. اين س ــاحت سوم و ساحت راس ــد. س ذهنى خواهد ش
ــده وضعيت ناخودآگاه بعد واقع است. در اين ساحت، آدمى براى  ــكل خود آگاه ش عرصه تصوير و ش
ــازد كه اين جهان نه خواهان آن است كه نقش گريزگاه و تشفّى بخش  خود جهانى متعلق به خود مى س
ــد، چنان جهان خيالى و ذهنى اى كه همه براى خود ساخته ايم و نه  ــته باش براى ناكامى هاى آدمى داش
ــد؛ جهانى كه متناسب با اميال و غرايز كه متعلق  قرار اســت جهانى بى قاعده و فارغ از چهارچوب باش
ــمبليك، جهانى است در ادامه جهان خارج و شكل  ــاحت واقعيت هستند. اين جهان، يعنى بعد س به س
كامل شده و ادراك شده آن جهانى است كه انسان از آن خود كرده است و مهر خود را كه همان سمبل 

است بر آن نهاده است. 
ــان سمبل ساز سر حلقه جمعيت انسانيت است و هنر تنها عرصه اى براى تجلى  در اين توصيف، انس

اين ساحت از روان انسان است.
ــتعلاء يادآور  ــت، و اس ــه نوعى يادآور تعالى بعد واقع اس عروج ب
ساحت تصوير. بدين شكل مى توان عروج، استعلاء و هنر را سه مرحلة 
يك امر واحد دانســت. امرى كه در هنر به شمول و كمال خود رسيده 
ــباهت عرصه هنر و ساحت سمبل ـ شباهتى  اســت. بدين سان و با ش
ــكار و روشن است ـ مى توان همان كاركردى را براى هنر  كه كاملاً آش
ــان دارد. تنها كسانى ياراى  ــد كه ساحت سمبل براى روان انس قائل ش
ــيدن به كمال را دارند كه بتوانند ضعف ها و ناكارآمدى هاى زندگى  رس
را با سمبليزه كردن آنها در دنياى درونى خود برطرف كنند و بدين سان 
در برابر جهان خارج، خود را واكسينه كنند. هنر مَنشى فنى و تكنيكى 
ــت، رويكردى كه  ــردى وجودى به  كل زندگى اس ــت؛ بلكه رويك نيس
مى تواند كل زندگى را به درجه اى اعلاتر برساند و جهان راستين را بر 
آدمى آشكار كند. به جهت همين منشِ بنيادين هنر است كه انديشمندان 
بسيارى هنر را به مثابه يك منجى يا يك حركت اصيل اصلاح گرانه ـ 
ــبات تنگ جامعه شناختى و طبقاتى نمى گنجد  كه در چهارچوب مناس
ــتى به  ـ قلمداد مى كنند؛ گزينه اى كه براى نجات جهان مى توان و بايس

آن انديشيد.
ــرى دارد. در  ــتعلاء، هنر واقعيت بيش ت ــه با عروج و اس در مقايس
ــاحت نخست، يعنى ساحت واقعيت و ساحت  تقسيم بندى لاكان دو س

تصوير، الكن و ناكامل است.
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ــيده است و ساحت تصوير از  ــاحت واقعيت از آن جهت كه ناانديش س
آن جهت كه خيالى است هر دو باطل اند. به عبارتى ديگر ساحت واقعيت 
ــه و تخيل اســت و ساحت تصوير نيز  از آن جهت كه واقعيت، فاقد انديش
ــة فاقد واقعيت است، هر دو ناكارآمدند. در  از آن جهت كه تخيل و انديش
ــبت به دو سر طيف هستى  ــم سركوفته نس واقع اين دو عرصه نوعى خش
دارد: بعُد واقع كه عروج در دل آن صورت مى گيرد، يك خشم كور نسبت 
ــتعلا هم خانوادة آن است،  ــه و تخيل اســت و بعد تصوير كه اس به انديش
انكار كوركورانة واقعيت است. امّآ ساحت سمبليك، ساحتى آشتى جويانه 
است و انكار كردن و خشم را در آن راهى نيست. ساحت سمبليك آغاز 
ــتى ها و كمبودهاســت و اين همان كارى است  پذيرش جهان با همة كاس
ــالة  ــه هنر نيز آن را انجام مى دهد. توصيف هايدگر از اثر هنرى در رس ك
سرآغاز كار هنرى، روشن گر منش مادرانة هنر نسبت به ماده است ـ چه 
ــتعلاء و عروج هر دو فاقد آن هستند ـ در هنر، ماده از بين  مَنشــى كه اس
نمى رود بلكه به تعالى مى رسد. ماده، تا مرحلة نهايى اثر هنرى، حاضر و 
تأثيرگذار اســت. اين منش هنر كه ستايش ماده است، در مقايسه با منش 
ابزارسازى آشكارتر مى شود. در يك ابزار ماده ابزار فاقد اهميت است و 

تنها كاركرد و كارآيى ابزار اهميت دارد.
ــت، چونان رويكرد  ــبت به واقعيّ ــه و پذيرندة هنر نس ــرد مادران رويك

مهربانانة پيامبران نسبت به گمراهان است. در واقع هنر است كه مى تواند 
ماده و هم چنين انسان را از وضعيت كور ابزارسازانة زندگى نجات 

ــد، همة ما نيازمند مهربانى و توجهيم. اين همان منشــى  بخش
اســت كه مى توان آن را به نوعى «نجات دهنده» ناميد. به 

جهت همين تأثير و هنر است كه متفكران بزرگى چون 
ــو و هوركهايمر، بنيامين، گئورك  هايدگر، آدورن

ــه هنر به  ــيارى ديگر ب ــراكل، ريكله و بس ت
عنوان امرى نجات بخش مى نگريستند.

ــر آن دارد كه  ــعى ب ــن مقاله س اي
ــى مشخص  مقدمه اى براى بررس

ــن رويكرد در  و مفصــل اي
ــد؛  ــران باش ــزد متفك ن

متفكرانى كه هنر را 
جهان  منجــى 

مى دانند.
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